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 چكيده

از  يهمكردها (افعال سبك) در افعال مركب فارس ينيِجانش ياعلل تناوب  يينو تب يمقاله به بررس يندر ا
 يني. مطالعة انواع مختلف تناوب و جانشپردازيم ي) مPustejovsky, 1995( يشيواژگان زا يةمنظر نظر

شده  يرمزگذار لاعاتكه اط دهد ينشان م يواحد در افعال مركب فارس فعلي يشكردها در كنار عنصر پهم
) يفيو ساخت ك يداديساخت رو ي،(شامل ساخت موضوع يواژگان ـ ييمختلف معنا يدر ساختارها

 ينمع فعلي يشعنصر پ يكهمكردها در كنار  ينيو همكردها ازجمله علل جانش ياسم فعليِ يشعناصر پ
و  يمحمول هايِ فعل يشپ يِشده در ساخت موضوع يرمزگذار يها اطلاعات انواع موضوع يناست. ا

را، در بر ها  بودن آن يرشيد يا يا لحظه ي،ازجمله آغازگر، گذار را، از همكردها يكهر ينمود هاي يژگيو
 يفعال مركب فارسشامل ا شده يبررس يها است و داده يليتحل ـ يفيتوص پژوهش ين. روش ايردگ مي

است و از  »دادن«و  »يدنكش«، »زدن« ،»كردن« با چهار همكرد ياسم ِ فعلي يشعناصر پ يبحاصل از ترك
  ) استخراج شده است.1381 ي،(انور فرهنگ بزرگ سخن

  
  فعل مركب فارسي، تناوب همكردي، واژگان زايشي: ها هكليدواژ

  
 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  452-429، صص1396نامة زمستان  ويژه)، 42(پياپي  7، ش8د
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 مقدمه .1

طباطبايي  زبان است. يناندك افعال ساده در ا تعداد يبرجستة زبان فارس هاي يژگياز و يكي
فعل تخصصي و  67بر  كند كه مشتمل فعل بسيط فارسي ارائه مي 487) فهرستي از 104: 1376(

تري كه در فارسي وجود دارد و بخش اعظم افعال  فعل متداول است؛ اما ساخت بسيار رايج 420
 عنصركم يك  فعلي و دست عنصرز يك دهد، فعل مركب است كه ا اين زبان را تشكيل مي

ناميم)  فعل هم مي فعلي (كه در اين مقاله آن را پيش پيش عنصراين . شود فعلي تشكيل مي پيش
يا گروه ) دريافتن(، حرف اضافه )گرفتن پس(، قيد )درازكشيدن(، صفت )زدن قدم(تواند اسم  مي

هاي  برانگيزي دربارة جنبه اي چالشه هاي اخير، بحث در دهه. باشد) كاربردن به(اي  حرف اضافه
پژوهش از هدف  فعال مركب صورت گرفته است.اصرفي، نحوي و، به شكلي محدودتر، معناييِ 

 و دنيكش زدن، كردن،عوامل معناييِ تأثيرگذار بر جانشيني همكردها (در مجموعة  يلتحل حاضرْ
) كردن/زدن رنگيا  زدن/لگدكردن، دنيكش/كردن/اتوزدنهاي واحد ( فعل ) در كنار پيشدادن
 )Pustejovsky, 1995( 1يشيواژگان زا يةنظر يماز مفاه يريگ با بهرهدر اين نوشتار  است.
دهيم كه عوامل تأثيرگذار بر جانشيني همكردها در كنار يك پاسخ   پرسشاين به  كوشيم مي

  اند. هاي مذكور كدام هاي معنايي در ساخت فعل معين و ايجاد تناوب پيش
هاي متمايز  هاي معنايي، شامل اشتراكات معنايي، ويژگي ما اين است كه ويژگي فرضية

نمودي (نوع عمل همكردها)، تمايزات ساختار موضوعي و غيره، ازجمله علل جانشيني همكردها 
 و است يليتحل ـ يفيتوص پژوهش ينروش ارود.  فعلي معين به شمار مي در كنار يك عنصر پيش

ند. در بخش ا ) استخراج شده1381ي، (انور فرهنگ بزرگ سخناز  دهش يافعال مركب بررس
 هاي همكردها (تحليل ينيجانشگرفته دربارة  هاي صورت پژوهشدوم مقاله، برخي از 

كنيم. در بخش سوم مقاله، نظرية واژگان زايشي  شناختي و شناختي) را مرور و بررسي مي يرغ
)Pustejovsky, 1995كنيم. در بخش چهارم (تحليل  ريه را معرفي مي) و مفاهيم پاية اين نظ

فعليِ معين و  ها)، دربارة انواع و اشكال مختلف جانشيني همكردها در كنار يك عنصر پيش داده
بندي خواهيم  شده را جمع كنيم. سرانجام، در فصل پنجم، مباحث و مطالب ارائه علل آن بحث مي

  كرد.
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 پيشينة پژوهش .2

ين در حوزة فعل مركب فارسي، به هيچ پژوهش مستقلي بر هاي پيش در ميان پژوهش
دهندة فعل مركب را تببين كرده باشد. در اين آثار،  خوريم كه علل جانشيني عناصر تشكيل نمي
اشاراتي مختصر به علل  ،ابعاد گوناگون آنبررسي فعل مركب و لاي مطالبي دربارة  لابه

 يري،گ و نحوة شكلزباني سطح وناگونْ شامل شود كه اين ابعاد گ جانشيني همكردها ديده مي
ساخت ها در تعيين  سهم هريك از آنو يي و معنا ينحو  ـ يواژ يها يژگيوعناصر سازنده و 

زاده،  ؛ طبيب1376؛ دبيرمقدم، 1365؛ خانلري، 1981(بشيري،   فعل است موضوعي و رويدادي
؛ 1388كار،  ؛ گندم1393؛ برزگر، 1392؛ منصوري، 1391؛ نغزگوي كهن و داوري، 1382

 ;Tabaian, 1979؛1396؛1394؛ شريف، 1394؛ صفري، 1392؛ سياوشي، 1390عبدالكريمي، 

Karimi-Doostan, 1997; Bashiri, 1981; Haji-Abdolhosseini, 2000; Folli et al., 

2005; Pantcheva, 2009 .(  
گويندگان مختلف  هاي يكسان ازسوي تعابير معنايي پديده) معتقد است 1981بشيري (

با مفهوم عمل  ار »زدن«نمونه، بعضي گويندگان ماهيت مكرر  برايتواند متفاوت باشد.  مي
 »زدن«را جايگزين  »كشيدن«ها  پندارند. در اين صورت، آن همانند مي» دار ديرش«و » طولاني«

در  همان مفهوم دو صورت متفاوت ،متفاوت ختيِسا اين تعابير ژرف ةكنند. در نتيج مي
  نويسد:  ناتل خانلري نيز مي». دنيدادكش /دادزدن: «مثال. شوند روساخت متجلي مي

بعضي از همكردها در تركيب با كلمة واحد و ساختن فعل مركب با يكديگر تقابل دارند. اين تقابل 
طور قطعي انجام گرفته يا اثر آن دوام  فعل است، يعني اينكه وقوع فعل به» نمود«گاهي در بيان 

غالباً متضمن معني دوام اثر فعل است و بنابراين هم با فعل ساده و هم  داشتنافته باشد. همكرد ي
در  محروم كردناز اين حيث تقابل دارد. به عنوان مثال در تركيباتي نظير  كردنبا فعل مركب با 

  ).163- 165: 1365( محروم داشتنمقابل 
  نويسد:  شيني همكردها ميدليلِ جان او دربارة تقابل معنايي ايجادشده به

كند و  گاهي تقابل دو همكرد از اين جهت است كه در تركيب، يكي تنها وقوع فعل را بيان مي
. گاهي تقابل دو گردانيدن باطل كردن/ديگري تبديل امري يا حالتي را به حالت ديگر. چنانكه در 

در تركيب با  گشتنو  نشدبا  گردانيدنو  كردنفعل از جهت متعدي يا لازم بودن است مانند 
نيز از اين جهت تقابل  خوردنو  زدن. دو همكرد شدن هلاك كردن/اسم و صفت. چنانكه در 

و همچنين دو  پرورش دادن/ يافتندر  يافتنبا  دادن. دو همكرد آسيب زدن/ خوردندارند: 
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(همان:  ن/ ديدنرنج دادنيز غالباً در باب متعدي و لازم با هم متقابل هستند:  ديدنو دادن همكرد 
165 .(  

 ،شود و درواقع يم 2شدن يواژ چاراسم و فعل، فعل د يبدر ترك)، 1376( يرمقدمدببه اعتقاد 
افعال  ينا يگر،د يعبارت . بهي استنمود اي مقولهماهيتاً كه شود  تبديل مي 3»نوع عمل« ةبه نشان

كه اهل زبان  يا يهد، از زاوكه فعل مركب بدان دلالت دار دهند را نشان مي يا تحقق حادثه ةنحو
 دن،يجارزدن/ جاركش مركبي مانند . در افعالاند كرده يذهن يساز يرآن حادثه را ادراك و تصو

، كنندو انقطاع عمل را برجسته  يرود كه نناگر اهل زبان قصد داشته باش ،دنيكش زدن/ نفس نفس
انتخاب را  »دنيكش«، كنندجسته بررا عمل  ديرشطول و بخواهند اما اگر  ؛دگزينن ميبر را »زدن«

زدن/  رنگ وكردن  زدن/ تلفن اتوزدن/اتوكردن، تلفن  مانند يموارد بارةدر او. كردد نخواه
  گويد: طور مي اين يزكردن ن رنگ

 يرو،همراه با ن يعمل يانگرب زدن رِو منظ يدگاهد يكناند، ل القاكنندة عمل كردنو هم  زدن هم
زدن،  پر يرنظ ييها است. وجود مدخل يكل يانگر عمليب كردنه ك يحال در ،مشخص و منقطع است

است  يشتريگواه ب يزنزانوكردن *كردن،  چشمك*پركردن، *وجود  زانوزدن و عدم و زدن چشمك
 ينبا ا يبپس از ترك ،رو ينرو و انقطاع نهفته است و ازاين زدنو منظر يدگاهدر د ينكها يبرا

مكنون است كه  يكل يعمل ،كردنو منظر  يدگاهدر د يلو ،شود يمقصود م يانب ياسم يها جزء
  ).جا(دبيرمقدم، همان كند يمقصود نم يانب ياسم يها با آن جزء يبدر ترك
گاه  آن يريم،از معنا در نظر بگ يرا ته سبك اگر افعال ،)92 :1997( دوستان يميكربه اعتقاد 

يز بايد د و نكر يبفعلي ترك ر پيشبا هرگونه عنص يتافعال را بدون وجود محدود ينبتوان ا يدبا
 يگزينفعل مركب جا يكل يدر معنا ييرتغ ينتر كوچك يجادافعال سبك را بدون ا يسادگ هب بتوان

 يكسان يها يژگيافعال سبك را با و يبتوان بعض يد. شايستن گونه يند كه البته اكر يكديگر
و منجر به  يستن يرپذ امكان يگزينيجا يناز موارد ا يارياما در بس ؛ساخت يكديگر ينجانش

و  »دادن شكست« شود، مانند: يدر سطح ساختار موضوعي م كم دستفعل مركب  يمعنا ييرتغ
و  يسبك يها تفاوت يزن گزيني يامكان جا صورت وجوددر  يحت ويزعم  به ».خوردن شكست«

در همة  را »فرمودن«/ »نمودن«/ »كردن«ل سبك افعا نمونه، برايمشهود است.  يكاربردشناخت
تفاوت را  يندوستان ا يمي. كركرد يكديگر يگزينتوان جا ينم ييمعناـ بكيس يلبه دلا موارد

زاده، دربارة  وگويي با طبيب ي در گفتصادقداند.  يافعال م ينا نمودي هاي يژگيو علت به
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  گويد:  مي» داشتن«و » كردن«جانشيني دو فعل سبك 
ناآگاهانه و بدون ») داشتن مصاحبه«در برابر » كردن حبهمصا» («كردن«جاي   به» داشتن«كاربرد 

هم باز همان معنا را دارد و اين امر تحت » داشتن«است. چون » كردن«توجه به معاني خاص 
كنند و همين را هم  معاني متعددي را بيان مي  )to haveتأثير زبان انگليسي است. در انگليسي با (

» ديدن«جاي  بينيد؟) كه به ن را داريد؟) يعني (تصوير من را ميايم (تصوير م ما عيناً ترجمه كرده
) انگليسي با همان haveاز روي (» داشتن«استفاده شده است. در فارسي هم فعل » داشتن«از 
ها به كار  جاي انواع و اقسام فعل هاي معنايي وارد شده است ودر حال گسترش بوده و به هاله
  ). 70- 71: 1382زاده،  رود (طبيب مي
 ,Pustejovsky( زايشي واژگان نظريِ چارچوب اتخاذ با ،)2000( عبدالحسيني حاجي

 اين در موجود معنايي هاي محدوديت و مركب فعل عنصر دو پذيري تركيب چگونگي به )،1995
 نتيجة تمايزْ اين ناپذير، جدايي و پذير جدايي تركيبات در او اعتقاد به .پردازد مي ها ساخت

 هاي داده. است نيز ساختار در موجود اسامي بلكه افعال، فقط نه انتخابيِ هاي محدوديت
 منسجم تحليلي ارائة عهدة از درنهايت، است و محدود بسيار عبدالحسيني حاجي مورداستفادة

، آشكارا ،ساخت فعل مركب يندهرچند فرانيز معتقدند  )2005(و همكاران  يفول .آيد نيز برنمي
از  ياز افعال سبك ممكن است با برخ يچرا كه برخ يست؛ن يازا كاملاً اما ،است ينحو ينديفرا
  يسند:نو يها م . آنيرخ يگرد يشوند و برخ يبفعلي ترك صر پيشاعن

بند كوچك  متمم از نوع يك »شدن«فعل  است مثلاً ينحو ها يتمحدود يناز ا يبرخ يتماه
زماني  ،كند انتخاب را 5يمتمم اسم يك ياتواند  يم »كردن« كه يكند درحال يرا انتخاب م 4محمولي

  .است سببي كه با خوانش يزمانبند كوچك را  متمم از نوع يك يا ،است »دادن انجام« يبه معناكه 
 7مفهوم سبب دروني يرثأ) به ت1995( 6و راپاپورت ينلو يسو با آرا ها هم آن ،همچنين

 ،درتقابل با سبب بيروني
 مانند ،ي آغازي/ نامفعوليها در رابطه با تفاوت ميان تناوب8

  كنند: مياشاره » كردن سرخ«*»/ شدن سرخ« مانند تناوبي و موارد غير» بازكردن»/ «بازشدن«
  الف) در باز شد.  .1

  در را باز كرد. يعل ب)   
  .كيما سرخ شدالف)   .2

  .رو سرخ كرد پپر كيماب)  *
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در  ،دروني ايجاد شود واسطة عاملي هتواند ب به اين دليل كه تنها مي »شدن سرخ«وضعيت 
به  )1390( يميعبدالكر. تواند به اين معنا به كار رود ديگر نمي ،»كردن« تركيب با فعل سببيِ

ساز، تشكيل افعال مركب متناظر را  ساز و غيرمركب دنبال تقسيم افعال بسيط به دو دستة مركب
معنايي   ـ هاي واژي وديتداند و معتقد است محد ساز مي انتساب به افعال بسيط مركب تنها قابل

ها، به نوبة خود،  حاكم بر تشكيل فعل مركب از متناظر بسيط خود است كه اين محدوديت
مربوط به گزينش فعل(هاي) سبكي است كه امكان تركيب با واژة مشتق از ريشة فعل بسيط 

بر گزينش هاي معنايي ريشة افعال بسيط مذكور  ساز را داشته باشد/باشند؛ زيرا مؤلفه مركب
توان از هر فعل سبكي براي تشكيل متناظر مركب فعل  گذارد و درنتيجه، نمي فعل سبك تأثير مي

  بسيط بهره برد.
) با هدف تحليل شناختي انتخاب همكرد در افعال مركب فارسي 1392پژوهش سياوشي (

ب صورت گرفته است. براساس نتايجي كه سياوشي گرفته، انتخاب فعل سبك در افعال مرك
هاي قديمي در زبان فارسي است؛  جديد براساس شناخت ذهني گويشوران فارسي از پديده

قرار گيرند در مقوله  يكدر اي كه در كنارهم قرارگرفتن تصاويري كه ممكن است  گونه به
  نيز معتقد است: منصوري ها تأثيرگذار است. انتخاب همكرد مشترك براي بيان آن

نظر از هرگونه  افعال صرف ينجفت معادل هستند كه ا ياز افعال سبك خود دارا برخي
)، گشتن شدن/توان به ( يمعادل م يها گردند. از جفت يم يكديگر يگزينجا يگزيني،جا يتمحدود

 ينباشد. در ا يم يافتنو  دادنسبك  هاي فعل يگزيني) اشاره كرد. نوع دوم جانمودن كردن/(
است كه دو  يحالت يگزين. نوع سوم از افعال جاباشد يدو فعل سبك متفاوت م يتظرف يگزينيجا

عنوان فعل سبك به  كه به يدر حالت يول ،باشند ينم يگزينيقابل جا يفعل سبك در حالت واژگان
با بسامد  يگزينيجا ينكاربرد ا .كردنو  زدنمانند فعل  ،باشند يم يگزينيجا قابل ،روند يم ارك

تر شود و  سبك فعل معنا كه هرچه ينبه ا ؛دارد مين فعل ارتباط مستقدش سبك ينكاربرد و همچن
در  زدنلذا فعل سبك . شود يم يشترب يزن يگزينيجا ينامكان ا ،يابد يم يشافزا يزبسامد آن ن

   102). :1392( باشد جايگزيني مي تهي شده باشد، با فعل كردن قابل اًشرايطي كه از معنا تقريب
معنايي هريك از عناصر موجود در فعل  با توجه به ضرورت بازنماييِ دقيق مختصات

) براي اين پژوهش مناسب تشخيص داده 1995پاستيوسكي (» واژگان زايشيِ«مركب، نظرية 
ها به كار رفت. درادامه، به معرفي اين نظريه و شرح مفاهيم اصلي آن  شد و براي تحليل داده

  پردازيم.  مي
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 مباني نظري. 3

كه  نهد يم يشپ يو بازنمود دانش زبان يشنما يبرا يچهارچوب يشيواژگان زانظرية 
شده در  يرهاز اطلاعات ذخ يبخش ،درواقع ،شده در آن عرضه يِواژگان ـ ييمعنا هاي ييبازنما

كاربرد خلاقانة  اين نظريه در پي آن است تا ).Pustejovsky, 2001( روند به شمار ميواژگان 
و  يانواع اطلاعات واژگان بازنمود يانه برادرنظرگرفتن سطوح چندگ با ،و كند تبيين را زبان

 يندفرا در جديد يمعان يشزا يبرا يا تازه يوةش ي،واژگان يها مند اطلاعات در مدخل كاهش نظام
ساخت «ند از: ا وجود دارد كه عبارت ييچهار سطح بازنما يشي،واژگان زادر  ارائه كند. يبترك

 سطوحِ ينا 12».يساخت توارث واژگان«و  11»يفيساخت ك« ،10»يداديساخت رو«، 9»يموضوع
ازنظر  شوند. يض گرفته موفرهمة عناصر واژگاني م يِشناخت يمعن ييچندگانه در بازنما

واژه و مشتمل بر  يِواژگان يمعن ينةمشخصة كم »يساخت موضوع«)، 63 :1995يوسكي (پاست
 16»يواقع يها افزوده«و  15(سايه)» زمينه پس« 14،»فرض پيش« 13،»اصلي«موضوع چهار نوع 

هايي از واحد واژگاني هستند كه بايد  هاي اصلي موضوع . موضوعاست يواژگان يها واحد يبرا
وسيلة معيار تتا و ديگر  ها به هاي موجود بر تظاهر نحوي آن در نحو تظاهر يابند و محدوديت

، در »كتاب«و  »شهرزاد«شود، براي مثال  شرايط روساختي بر ساختار موضوعي تعريف مي
روند. براي  به شمار مي» خواندن«هاي اصلي فعل  ، موضوع»خواند يم كتاب شهرزاد«ملة ج

ها در نحو اختياري  فرض نياز است؛ اما بيان آن  هاي پيش ساختيِ منطقي جمله به موضوع خوش
) يشمي(ابر شمياز جنس ابر يلباس او«در جملة » يشميابر«يا » شميابر جنس از«است. مثلاً 

لحاظ معنايي،  زمينه (سايه)، به هاي پس است. موضوع» دنيخر«فرض فعل  پيش موضوعِ» خريد.
تر در  يا توصيفات دقيق 17گذاري زيرنوع  وسيلة عمليات اند و تنها به در واحد واژگاني ادغام شده

زمينه يا ساية فعل  ، موضوع پس»زد لگد حسن به يعل«شوند. براي مثال، در جملة  كلام بيان مي
فرض، كه بنا  هاي پيش گيرد. برخلاف موضوع قرار مي »حسن«است كه در تماس با  »پا لگدزدن«

شوند،  صورت اختياري بيان مي (عوامل كلامي و بافتي) به به شرايطي فراتر از سطح جمله
شدني است و اين  بيان زمينه يا سايه فقط تحت شرايط بسيار خاصي درون جمله  پس  موضوع

 زمينه قرار بگيرند. مثال: شده در رابطة زيرنوع با موضوع پس بيان هاي كه موضوع زماني است 

  با پايش/ با پاي چلاقش به ديوار لگد زد. * سينا  .3
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  با دستش/ با دست راستش به من سيلي زد.* مريم .4
و به بازنمايي معنايي واژة  اند هايي هستند كه بخشي از تعبير و توصيف موقعيت هاي واقعي پارامتر افزوده

  اند. دستاز اين  ،»رود يم مشهد به فردا ميمر«مثال در جملة  ، برايهاي زماني و مكاني ي مربوط نيستند. افزودهخاص

يدادهاي و شامل رو يگروه نحو يا يواحد واژگان يك يدادنوع رو يانگرب» ساخت رويدادي«
 ييررويدادي يعنز ساخت ،همچنين ،سطح يندر ا است. 20»گذر«يا 19»يندفرا« ،18»حالت«
 ,Pustejovsky( شود يم ييبازنما يدادهارو يبترك يبرا ي) برجسته و قواعدي(هايررويدادز

و  پردازد ياسم م يشناس يبه معن ،يژهطور و به ،از روابط است كه ينظام »يفيك ساخت. «)1991
ابعاد  ،در قالب چهار نقش ،. ساخت كيفي اسمداردبه ساخت موضوعي فعل  ياربس اهتشب
 يانرابطة م يانگربكه  21»نقش سازنده« :ند ازا عبارت ها كند. اين نقش مي يفتوصا رآن  ييمعنا
 يانگربكه  22»ينقش صور«؛ سازنده استي امل ماده، وزن، اجزاشآن  هاي ويژگيو  يءش يك

نقش «ياء است؛ از اش اي مجموعه مياناندازه در و  شكل، رنگ نظير يءش يزبخشِوجوه تما
 يلعوامل دخكه بيانگر  24»ينقش عامل« سرانجاماست و  يءكاركرد شهدف و  يانگرب كه 23»ييغا

 اواژه ب كلي مفهوم يكنحوة ارتباط  يانگرب يتوارث واژگان ساخت است. يءوجودآمدن ش در به
پيوندي صريح با دانش  كنندة در نظامي توارثي و نيز فراهم 25در واژگان مفاهيم موجود يگرد

 از يا مجموعه يلةوس به يكديگرسطوح با  ينا يوندپ ست.ا )26شناسي عمومي (عقل سليم جهان
 گردد يم ممكنها در بافت  واژه يبيِترك يرتعب ،يبترت ينا و به شود ميفراهم  يشيزاهاي  سازوكار

)Pustejovsky, 1995: 61.(  
  

  يشيواژگان زا يةدر نظر يشيزا.  ابزارهاي 3- 1

يابي به الگويي معنايي در زبان است؛ پاستيوسكي با نظرية واژگان زايشي خود، در پي دست
ها در بافت دست يابد و ضمناً  اي از معاني واژه هايش بتواند به شمار بالقوه الگويي كه با ابزار

شود. سازوكارهاي مسئول  اي باشد كه واقعاً در واژگان ذخيره مي محدودكنندة تعداد معاني
ابزارهاي زايشي است كه سطوح مختلف  اي از براي اين رفتارِ چندريختيِ زبان شامل مجموعه
كند و تعبير تركيبي واژگان در بافت را فراهم  معناشناسي واژگاني را به يكديگر مربوط مي

  ).Pustejovsky, 1995: 105; Idem, 2007; 2008سازد ( مي
  

 
18

 State  19
 Process 

20
 Transition  21
 Cons titu tive  role  22
 Form al role 23
 Telic role 24
 Agentive role  25
 Lexicon 

26
 General world (com monsense) knowledge 



 1396 نامة زمستان ويژه)، 42(پياپي  7، شمارة 8دورة                                                             جستارهاي زباني

  

437 

  27نوع يلتحم.  1-1-3

 ) است و درصورتتابع (محمول يازِنوع موضوع به نوع موردن كنندة يلكه تبد ييمعنا ياتعمل
  ).Idem, 1995: 111( دهد يرخ م 28نوع يآن، خطانكردن  لعم

  نوع بررسي شده است: ) كاربرد خاصي از عمليات تغيير1993ِ( در پاستيوسكي
5.John considers Mary a fool. 

ير يافته تغي ، <e,t>يعني  ،نوع ويژة يك محمول به، <e,t>,t >>از نوع ، a fool، نوع گروه اسميِ 5در جملة 
د. با هم تركيب شون معمول و پذيرفتهشيوة  بنابرتوانند  ) و محمول ميe(با نوع  Maryاسم  رو، ؛ ازايناست

يعني يك گروه  ،گرِ يك نوع موضوع خاص را گزينش )consider(فعل  )،1985پاستيوسكي، به پيروي از پارتي (
  گيرد. در نظر مي ،محمولي
6. a) John considers Mary a fool. 

 

     c.  Mary: e 

به شكل متمم  ،7 كه در جملة همچنان ؛كند را انتخاب مي < e,t >فرض نوع  طور پيش ) بهconsiderفعل (
  تحميل نوع باشد: دهندة گشتارِ تواند نشان شود و دقيقاً همين شكل از انتخاب متمم مي مصدري مشاهده مي

7. John considers [Mary]e [to be a fool] <e,t>. 

يك  نوعِ ند كه جواز تغييرِا بيانگر آن ،considerهمانند فعل  ،مواردي ،به اعتقاد پاستيوسكي
ي يعن ،حاكم فعلِ ،شود كه در اين مورد واسطة يك واحد واژگاني خاص صادر مي گروه اغلب به

consider ،تعبير  دهد كه نوع دومين گروه اسمي تغيير يابد تا به شكل يك محمول اجازه مي
موضوعش را وادار  فعلْ ،در چنين مواردي ،توانيم فكر كنيم مي«نويسد:  شود. پاستيوسكي مي

  ).109 :1995» (كند به پذيرش نوع خاصي مي
  

  29ينشيگز ينيگز مرجع.  2-1-3

ت اصف ييچندمعنا ييندر بافت تب يشترب ينشيگز ينيِگز مرجع ياتعمل يشي،واژگان زا يةر نظرد
 ياز محتوا يتنها بخش ها گر يفتوص ياست كه برخ يفرض متك ينبر ا مطرح شده است و

براي مثال، دو صفت  كنند؛ يانتخاب م يفتوص براياسم در ساختار كيفي را  ييمعنا
گر شيئي  توصيف »مات حباب«و » متيق گران كتاب«در تركيباتي همچون  »مات« و »متيق گران«

به نقش صوريِ  شيء. در اين موارد، صفات مذكور اند، نه فعاليت يا وضعيت مربوط به فيزيكي
   ).Pustejovsky, 2002كنند ( هسته اشاره و آن را توصيف مي

 
27

 Ty pe Coertion 28
 Ty pe error 29
 Selective Binding  



  ...بيين تناوب همكردها در افعالت                                                                 و همكاران زهرا روحي بايگي  

 

438 

  30يبيترك هم.  3-1-3

اطلاعات موجود در موضوع  يةدوسو يرگذاريتأث يينو تب يفتوص براي ييمعنا ياتعمل يناز ا
ويه در تركيب عناصر شود. حاصل اين تأثيرگذاري دوس ياستفاده م يكديگرو محمول بر 

موضوع و محمول خلق طيفي از مفاهيم است كه شايد هيچ واژگاني نتواند از عهدة ثبت و 
  . )Idem, 1991; Idem, 1995: 122ها برآيد ( فهرست كردنِ تمامي آن

  

، »زدن«، »كردن« تبيين تناوب همكردهاي ها: . تجزيه و تحليل داده4

 »دادن«و  »دنيكش«

كننده در ساخت فعل مركب ازنظر باهمايي با يك يا چند همكرد در دو طبقة  هاي شركت فعل پيش
  اند از: ترتيب عبارت گيرند كه به كلي قرار مي
  اند: هايي كه تنها با يكي از اين چهار همكرد تركيب شده فعل الف) پيش

اتحاد،  ،يابداع، ابله اع،ياجتماع، اجتناب، اجتهاد، اتراق، ابتدا، ابتكار، ابت اتلاف، :كردن •
  اتود.  ،ياتصال
جوش، خرغلت، خشت، اَبزار، اتهام، تبخال، تپق، تر،  آروغ، آمپول، خال حدس، :زدن •

  جرقه، جزِ. 
هورت، لشكر،  م،يزوزه، سرك، س وار،يد ازه،يفنس، مرنو، خرناس، خم جاده، :دنيكش •

  مرارت. 
، راژيسازمان، و ،يدلدار ،يقرص دل ،يگرم دالان، دستورالعمل، دل ،يسوت ت،يتح :دادن •

  مانور. 
اند. از اين پديدة زباني با  هايي كه با دو يا چندتا از اين همكردها تركيب شده فعل ب) پيش

همكردها ياد شده است. تناوب انواع مختلفي دارد. گاهي » جانشيني«يا » تقابل«، »تناوب«عناوين 
هاي ديگري نيز  اما خوشه همة افعال مركب موجود در يك خوشه بر عملي واحد دلالت دارند؛

فعليِ واحد منجر به پديدآمدن  ها جايگزيني همكردها با يك عنصر پيش وجود دارند كه در آن
معني  هاي فعلي هم ترتيب خوشه هاي فعلي را به گردد. اين خوشه نوعي تقابل يا تفاوت معنايي مي

  كنيم. ا تببين ميها ر هاي همكردي در آن ناميم و درادامه، تناوب معني مي و غيرهم

 
30
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  معني هاي فعلي هم . خوشه4- 1

شده به  معني در همكردهاي بررسي هاي فعلي هم ، انواع مختلف تناوب در خوشه1در جدول 
  ) آمده است:1381( سخن بزرگ فرهنگ هايي از همراه مثال

  

 معني هاي فعلي هم خوشه  1جدول

Table 1. Synonymous verbal clusters 
 

 مثال معني هم هاي همكردي تناوب

31جارو  كردن/ زدن/ كشيدن/ دادن
 

 نقش، فرياد، شيون، شانه، اتو، كيسه، اره كردن/ زدن/ كشيدن

 شكوفه، ريشه، بوسه، چاك، پيوند، جا، جوانه كردن/ زدن/ دادن

 نقاشي، نخ، مسح، قشو، صليب، زيان، بو كردن/ كشيدن

 كردن/ زدن
، ايميل، هول، لگد، رفو، نعل، وصله، مسواك، تلفن، قفل

 سكته

 كبريت، سنباده، سوهان، پنجول، شعله، شيهه، دار كشيدن/ زدن

 نشر، نصيب، وعده، هدر، هديه، لعاب، غنچه، ياري، ماچ كردن/ دادن

 ساب، روغن، چراغ، برش 32فر، فريب، زدن/ دادن

 قورت، كشيك، شيلان كشيدن/ دادن

  

دهد كه افعال مركب موجود در  ان مينش 1معنيِ مندرج در جدول  هاي هم بررسي خوشه
هاي معنايي از  لحاظ برخي ويژگي ها، با وجود دلالت بر عملي واحد، به هريك از اين خوشه

هاي فعلي  هاي پيشين، تمايز معنايي موجود در هريك از خوشه يكديگر متمايزند. در پژوهش
، »دنيكش/زدن/ادكردنيفر« اي »دني/زدن/كشاتوكردن« ،»دني/زدن/كشكردن جارو«مذكور، مانند 

، 3شده در بخش  هاي نمودي اين افعال نسبت داده شده است. براساس مفاهيم معرفي به ويژگي
/ كردن رنگ، از جمله 1هاي مندرج در جدول  توان گفت علت تفاوت معنايي موجود در خوشه مي
و نيز اطلاعات  متفاوت همكردها» نوع عمل«هاي نمودي،  بر ويژگي ، افزونكردن/ لگدزدنو  زدن

به معني  »كردن«) همكرد 1395نظر روحي بايگي ( ها و همكرد است. به فعل معنايي پيش ـ واژگاني
 

31
كردن   ): جارو  (قديمي دن  32 جارو دا
دنقديميفريب زدن (   دا ): فريب   
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عنصر محمولي ناقصي است كه ميل به تركيب با عناصر محمولي دارد؛ بنابراين،  ،»دادن انجام«
اعمال و نوع هاي ذات يا غيرمحمولي، گشتار زايشيِ تحميل نوع را  به هنگام تركيب با اسم

فعلي در تركيباتي همچون  كند. به دنبال اين گشتار، عناصر پيش ها تحميل مي را بر آن» رويداد«
 ،»زدن جارو«، »زدن رنگ«كنند. درمقابل، در تركيباتي مانند  ، مفهوم رويدادي پيدا مي»جاروزدن«
قاموسي اوليه (مورد هايي از معنيِ  دليل حفظ مؤلفه ، به»زدن فعل« ،»زدن قفل«و  »زدن يچيق«

عنوان موضوع  را به» شيء«ابزار)، نوع معناييِ  اصابت قراردادن شيء يا شخص با ابزار يا بي
گردد كه  تركيبي منجر به پديدآمدن تعبيري مي كند و اعمال گشتار زايشي هم خود انتخاب مي

عناصر  شده در ساخت كيفي اين با نقش صوريِ رمزگذاري» زدن«نتيجة تركيب معني فعل 
 ،»كردن جارو/جاروزدن«هاي  تفاوت معنايي تركيب 12تا  8هاي  است. در جمله

 شود:  آشكار مي »كردن قفل/زدن قفل«و  »كردن /رنگزدن رنگ«

  . بزن اتاق اين به جارويي يه .8
9. 

  بكن. اتاق اين به جارويي يه *
  يه رنگي به اين ديوار بزن..10
  يه رنگي به اين ديوار بكن. * .11
  ).5561كند انديشة خواهش، به لب ما (انوري،  *ر، زبان طلب ما قفلي زند/گيرد كه ز گفتا.12

 و »زدن مسواك«، »زدن رنگ«، »اتوزدن«،»جاروزدن«همچون در تركيباتي بايد گفت 
) 1392(در تقابل با ديدگاه منصوري،  »زدن«هاي معنايي فعل سنگين  ، برخي از مؤلفه»زدن قفل«

علت  ، به»رنگ« يا» اتو« ،»جارو«فعلي، همچون  عناصر پيش كاملاً مشهود است. تفسير معنايي
از يكديگر  »زدن«و  »كردن«وسيلة هريك از همكردهاي  تفاوت در گزينش نوع معناييِ خاص، به

هاي نحوي  وسيلة همكردها در ساخت شده به شود و اين تمايز در نوع معنايي گزينش متمايز مي
  ديگر نيز مشهود است. 

  انه را با رنگ سفيد رنگ زد.او ديوارهاي خ .13
  او به ديوارهاي خانه رنگ سفيد زد. .١٤

  او ديوارهاي خانه را با رنگ سفيد رنگ كرد.  .15
  او به ديوارهاي خانه رنگ سفيد كرد. *  .16
  زندگي بشود. بايد اين خانه را رنگ كرد تا قابل .17
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  زندگي بشود. ؟ بايد اين خانه را رنگ زد تا قابل  .18
 زندگي بشود. را رنگ زد تا قابل بايد ديوارهاي اين خانه  .19

  كند. بار رنگ مي اي يك موهايش را هفته  .20
 زند. بار رنگ مي اي يك موهايش را هفته *  .21

  آخر اين بچه كه ديگر نبايد ما را رنگ كند.  .22
  آخر اين بچه كه ديگر نبايد ما را رنگ بزند. *  .23
  خدا مرگم بدهد. آقا چه رنگي كرده بود؟  .24
  ه رنگي زده بود؟ خدا مرگم بدهد. آقا چ*  .25

هاي  ، ذيل تعريف ساخت موضوعي و انواع موضوع3كه پيش از اين، در بخش  همچنان
 ،»شوت« ،»لگد«محمولي مانند  هاي فعل شده در نظرية واژگان زايشي اشاره شد، در پيش معرفي

عضو ، كه مستلزم دخالت عضوي از اعضاي بدن هستند، اين »)زدن«(در تركيب با » مشت«
مذكور  هاي فعل شود كه در ساخت موضوعي پيش اي تلقي مي زمينه وضوع سايه يا پسدخيلْ م

شده  زمينه (بازنمايي هاي پس توان تأثير معنايي موضوع براين اساس، مي است.  رمزگذاري شده
در ساختار موضوعي اين عناصر) و ديگر اطلاعات مربوطه (شامل نوع ضربه يا حركت 

وسيلة عناصر  شده به ها) را در تحقق هريك از فرايندهاي بيان ضوعوسيلة اين مو شده به انجام
، با توجه به اطلاعات »زدن«مشاهده كرد؛ بنابراين،  »زدن«ها با فعل  فعلي بر باهمايي آن پيش

شده در ساختار موضوعي و كيفي اين عناصر، نوع شيء (عضو  واژگاني رمزگذاري ـ معنايي
ها تركيب  كند و با آن ا بر اين عناصر محمولي تحميل ميدخيل در انجام فرايند مربوطه) ر

فعلي محموليِ مندرج در اين طبقات  براين، در ساختار رويداديِ عناصر پيش شود. افزون مي
گذاري شده است؛  شكل بالقوه) رمز (به» قابليت تكرار«يا » بودن اي لحظه«معنايي، ويژگي 

وجود برخوردارند.  »زدن«براي تركيب با همكرد  رو، اين اسامي از تناسب معنايي لازم ازاين
شده در   معناييِ رمزگذاري ـ بيانگر آن است كه اطلاعات واژگاني 31تا  26هايي همچون  نمونه

تواند در انتخاب يا جانشيني همكردهاي  فعلي مي ساخت موضوعي، رويدادي و كيفيِ عنصرِ پيش
  خاص تأثيرگذار باشد. 

  د زد.او (با پايش) به در لگ  .26
  او (با پايش) به در لگد كرد.*   .27
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 او (با پايش) در را لگد كرد.  .28

  او (با پايش) حسن را لگد كرد. *  .29
  ها را لگد كرد. او (با پايش) گل  .30
  ها را لگد كرد.  او (با پايش) مورچه  .31

عنوان  )، بهپارسد، در نمونه هاي يادشده، با توجه به نوع حركت عضو دخيل ( به نظر مي
)، دو فعل مركبِ لگدفعل ( شده در ساخت موضوعيِ پيش ايِ رمزگذاري زمينه موضوع پس

تنها در » لگدكردن«ها آزادانه جايگزين يكديگر شوند.  توانند در تمام بافت نمي لگدكردنو  زدن لگد
پذير خاصي (در جايگاه مفعول جمله) امكان كاربرد دارد، يعني عناصر  كنار عناصر كنش
و هر آنچه بتواند زير پاي لگدكننده قرار گيرد. در غير اين » مورچه«يا » گل«واژگاني از قبيل 

رسد اين فعل چنين  احتمالاً معناي استعاري خواهد داشت؛ اما به نظر مي لگدكردنصورت فعلِ 
و » زدن هيتك«كند. درمقابل، جفتي نظير  پذيرِ جمله اعمال نمي محدوديتي را بر عناصر كنش

فعل  اي پيش زمينه پذير براي موضوع پس عدم محدوديت انتخاب عنصر كنشبه دليل » كردن هيتك«
شوند. به  ) از دايرة كاربرد يكساني برخوردارند و آزادانه جايگزين يكديگر ميهيتكمحمولي (

 /كردن مسح«نظير  »دنيكش« و» كردن«هاي فعلي با تناوب دو همكرد  همين قياس، در خوشه
شده در ساختار موضوعي، رويدادي و كيفيِ  رمزگذاري نيز تأثير اطلاعات »دنيكش مسح
بر روي سطح » دست«اي  زمينه (شكل و چگونگيِ حركت موضوع پس »مسح«فعل محمولي  پيش

مشهود » دنيكش«و  »كردن«بر باهمايي اين عناصر تنها با دو همكرد ») پا«يا  »سر«موردنظر 
 بر روي »دست«زمينة  يلة عنصر پسوس شده به است. يعني با توجه به نوع حركت خاص انجام

  .وجود ندارد »مسح«در كنار  »زدن«با  »دنيكش«اي براي جانشيني همكرد  زمينه» پا«يا  »سر«
  

  معنا هاي فعلي غيرهم . خوشه4- 2

گيري افعالي با  ها جانشيني دو يا چند همكرد مختلف با يكديگر منجر به شكل در اين خوشه
هاي فعلي در همكردهاي  ، انواع تناوب در خوشه2دد. در جدول گر معاني متقابل يا متفاوت مي

  ) ارائه شده است:1381( سخن بزرگ فرهنگهايي مستخرج از  شده به همراه مثال بررسي
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 معنا هاي فعلي غيرهم خوشه  2جدول

Table 2 Nonsynonymous verbal clusters  
 

 معني هاي همكردي غيرهم تناوب مثال

 نم، هوا، گوش، ضرر، دست، دم، جلو، باد، پر، آب، سر دادنكردن/ زدن/ كشيدن/ 

 كلهّ، ضرر، بار، رج، زبانه كردن/ زدن/ كشيدن

 نمره، نظر، گل، زور، سرويس، سكه، رو، دود، جوش، كردن/ زدن/ دادن

 لايي زدن/ دادن/ كشيدن

 لقمه، قالب، بند، شماره، داغ، خر، پنبه، نمك، كپُ، سايه كردن/ زدن

 نزول، نسخه، نشان، نفع، نفوذ، نمود، ورزش، هجرت، دادنكردن/ 

 كباب، جفا، حبس، كردن/ كشيدن

 صدمه، طناب، عقب، دامن، برق زدن/ كشيدن

 لب، موج، لنگر، غلت، غوطه، سكته، سو، ركاب، برگ زدن/ دادن

 غذا، قد، زحمت، طول، زجر، خجالت، خفت، ترجمان دادن/ كشيدن

 ورق، وصله، لگد، محك، فر، كارد، گره، گول نارو، نظر، زدن/ خوردن

 نتيجه، نزول، نصيب، نظام، نوبت، نيرو، وسعت، وقت، دادن/ گرفتن

 لقب ، مجال، مداومت، مدد، فرج، فرصت، فزوني، فعليت دادن/ يافتن

 زجر، زحمت، سان، سختي، شكنجه، آموزش دادن/ ديدن

 نا، ناپديد، نادم، ناراحتناامن، نااميد، ناايمن، نابود، نابي كردن/ شدن

 فحش، فر، قاچ، قسم، قل، گاز دادن/ خوردن

  

و  دنيكش، زدن، كردن«هاي چهارتايي  ، ازجمله خوشه2هاي مندرج در جدول  برخي خوشه
و  دنيضرركش، ضررزدن، ضرركردنو  دادن نمو  دنيكش نم، زدن نم، كردن نم«، همچون »دادن

متفاوتي دلالت دارند و جانشيني همكردها منجر به تفاوت، ها يا فرايندهاي  ، بر كنش»ضرردادن
هاي اسمي، عناصر دال بر نوع طبيعي نظير  فعل و نه تقابل، معنايي شده است. در مجموعة پيش

با بسياري از همكردهاي  سر، گوش، دستو نيز برخي از اعضاي بدن نظير  آب يا باد، هوا
، بالا، عقب، جلوحيث شبيه به عناصر قيدي همچون  ها از اين فارسي باهمايي دارند و رفتار آن

گيري گسترة  است. جانشيني همكردهاي مختلف در كنار اين عناصر منجر به شكل نييپا
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  چشمگيري از معاني اصطلاحي يا استعاري شده است.
اند  آمده 2كنيم كه در جدول  معني را بررسي مي هاي فعلي غيرهم دسته از خوشه در ادامه آن

ها گاهي  ها منجر به تقابل معنايي شده است. در تعدادي از اين خوشه يني همكرد در آنو جانش
، »شدن/كردن«هاي متناوب  دو همكرد در تقابل معنايي با يكديگر قرار دارند، مانند جفت

نيز بايد گفت  »شدن«و  »كردن«. دربارة جانشيني دو همكرد »گرفتن/دادن«و » خوردن/زدن«
ويژه در باهمايي با عناصر محمولي، به  هاي تقابلي، به نده در اين نوع تناوبكن همكردهاي شركت

رويدادهاي فرايند يا نتيجه، كه در ساخت رويداديِ  سازي يكي از زير شدن يا برجسته دليل هسته
ديگر،  ). ازسوي1395شوند (روحي بايگي،  فعل رمزگذاري شده است، گزينش مي پيش
در ير پذ گر و كنش كنش ييبازنماسبب  هاي يادشده به تناوب كننده در هاي شركت فعل پيش

 ، رويدادي حاصله در ساخت يتو وضع يندبر فرا دال يدادرو يروجود دو ز ساخت موضوعي و
 ي/آغازيو شركت در تناوب سببدو همكرد داراي تناوب تقابلي با  هماييامكان بااز 

آمده تنها در ساختار فعل  وجود معناييِ بهها تقابل  در گروه ديگري از اين خوشه .برخوردارند
يا  »/گرفتندادن«هاي متناوب   مركب شكل گرفته است و خود همكردها برخلاف جفت

توان به  طور مستقل تقابل معنايي خاصي ندارند. ازجملة اين افعال مي به »/خوردنزدن«
يا  »دني/ددادن شكنجه«، »دني/دزجردادن«در خوشة  »دني/ددادن«هاي متناوب  جفت

اشاره كرد. در اين ميان  »/خوردندادن قسم«، »/خوردندادن فحش«در خوشة » /خوردندادن«
اي از  دهد. در بخش گسترده توجهي از خود نشان مي رفتار جالب» /دادنكردن«جفت متناوب 

كاررفته، جانشيني اين دو همكرد با يكديگر منجر به  شده در پيكرة به هاي بررسي داده
معني (با تقابل معنايي) شده  معني و غيرهم عال مركبي در هردو نوع خوشة همگيري اف شكل

به تركيب با عناصر محمولي و رقابت آن  »دادن«شدة  است. اين پديده از ميل تركيبي فعل سبك
كه با توجه به اطلاعات   هايي فعل ويژه دربارة پيش حكايت دارد، به »كردن«با همكرد 

ديگر محور «شان (در اينجا مؤلفة  شده در ساختارهاي چندگانه ريمعنايي رمزگذا ـ واژگاني
  برخوردارند.» دادن«از شرايط لازم جهت تركيب با همكرد ») بودن

، دادن، زدناشاره كرديم كه تنها با يك همكرد خاص (  هايي فعل در مقدمة اين بخش به پيش
اند. با دقت در مجموعة  شدهنيز تركيب ن »كردن«) تركيب شده و حتي با فعل پربسامد دنيكش

رسد كه همكرد  شده در مجموعة افعال مركب موردبررسي به نظر مي هاي مشاهده تناوب
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طور بالقوه از امكان باهمايي با تمامي اسامي  دليل دلالت بر عمل يا كنشي كلي، به به »كردن«
) 1376رمقدم (محمولي دال بر كنش يا فرايندي خاص برخوردار است. درواقع، همچنان كه دبي

شود و خود عملْ پديده يا  توسط همكرد القا مي »نوع عمل«در افعال مركب «كند،  نشان مي خاطر
باختگي معنايي و  دليل رنگ به »كردن«بنابراين، ». گردد فعلي ابراز مي چگونگي به كمك جزء غير

جام كلي كنش) جز ان اش (به معنايي ـ هاي معنايي خاص در ساختار واژگاني نداشتنِ ويژگي
فعلي در قياس با ساير همكردها دارد.  محدوديت بسيار كمتري در انتخاب و گزينش عناصر پيش

رسد روند غالب در زبان فارسي جهت ساختن  هاي موجود، به نظر مي رو، بر اساس داده ازاين
خاص، فعل براي مفاهيم دال بر كنش يا عمل (حتي در مواردي كه براي دلالت بر عمل يا كنشي 

اي قرضي دال بر شيئي مصنوع به عنوان ابزار انجام عمل مورد نظر را در اختيار  تنها واژه
كردن). در مواردي ممكن است عناصر  است (مانند: پانچ »كردن«داريم) استفاده از همكرد 

هاي  شده در ساخت معنايي رمزگذاري  ـ دليل برخي اطلاعات واژگاني فعلي خاص به پيش
جهت تناسب لازم با  شان از توان تركيب با همكردي خاص (به دادي يا كيفيموضوعي، روي

در  »زدن سكته«معنايي همكرد انتخاب شده) برخوردار شوند؛ براي مثال فعل  ـ اطلاعات واژگاني
از قدمت كمتري در زبان فارسي برخوردار است. عنصر محمولي  »كردن سكته«مقايسه با فعل 

فعل، درابتدا به پيروي از روند غالبِ تشكيل فعل مركب در زبان  شدن به جهت تبديل »سكته«
بر فرايندي  »سكته«كه اشاره كرديم، دلالت  تركيب شده است؛ اما چنان »كردن«فارسي با همكرد 

شده در ارزش عامليِ ساخت كيفي اين واژه) باعث ايجاد تناسب لازم ميان  اي (رمزگذاري لحظه
اي و بسيار كوتاه دلالت  طور لحظه (كه بر انجام عمل به »زدن«كرد هاي معنايي آن با هم ويژگي

رفته  به كار مي »كردن سكته«شده كه مدتي در كنار  »زدن« دارد) و درنتيجه، تشكيل فعل سكته
نيز پيشي گرفته است؛ اما گاهي » كردن سكته«رسد بسامد كاربرد آن از  است؛ اكنون به نظر مي

اش به هنگام انتخاب  هاي معنايي ها و مؤلفه ا توجه به ويژگياوقات عنصر محمولي خاصي ب
همكردي ديگر را براي  ،»كردن«جاي پيروي از روند غالب و تركيب با همكرد  ساز، به عنصر فعل

كند كه از بيشترين تناسب ممكن جهت تركيب با آن برخوردار باشد؛ براي  تركيب انتخاب مي
اين فرايند ». انتقال ذهن از معلوم به مجهول«ت از: عبارت اس حدسفعل محمولي  مثال، پيش

زمان  ، در مدت»انديشيدن«يا » تفكر«، »تصور«ذهني در مقايسه با فرايندهاي ذهني ديگر همچون 
رسيدن به «پذيرد؛ بنابراين، اين عنصر براي القاي مفهوم فعلي  تري صورت مي بسيار كوتاه
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تركيب » زدن«) با همكرد 2479(انوري: » ستدلالنظري معمولاً بدون وجود دليل و مدرك يا ا
باختة  فعلي مذكور با همكرد رنگ حال، هيچ مانعي براي تركيب عنصر پيش شود. درعين مي
براي دلالت بر مفهوم فعلي مذكور وجود ندارد. همچنين، ممكن است براي بسياري از  »كردن«

معني يا  هايي هم ند، در آينده معادلا ساخته شده» كردن«افعال مركبي كه اينك تنها با همكرد 
با همكرد(ها)ي ديگر ساخته شود. اين از آن رو است  كردنمتقابل به واسطة جانشيني همكرد 

توان رفتار آن را با  مندي، جرياني سيال و آزاد دارد و با احكام كلي نمي كه زبان در عين قاعده
 هاي فعليِ گيريِ برخي از خوشه شكل است در پايان، گفتني بيني كرد. ناپذير پيش حتميتي خدشه

تنها با  »اذان« در گويش فارسي معيار،براي نمونه، . استتنوعات گويشي ناشي از  معني هم
هاي  اما در برخي از گويش ؛سازد را مي »گفتن اذان« شود و فعل مركب تركيب مي »گفتن«همكرد 
  :رود به كار مي »اذان«ديگري همراه با  همكردهاي، »گفتن«جاي  به ،ديگر

 :1387 . (حسيني،دادند اذان ميبه گمرك خرمشهر كه رسيديم، ديگر غروب شده بود و  .32
35(  

  )29/3/1394 پايتختمجموعة تلويزيوني . (زنه اذان ميسحري بخوريم؛ الان  .33
رعايت حجم  برايدر مجموعة همكردهاي موردبررسي و نيز  »گفتن«دليل قرارنداشتن  به

  طلبد. هاي فوق مجالي ديگر مي نمونهه، توضيح و تبيين مجاز مقال
  

 يريگ جهينت. 5

هاي متعددي دربارة  شناسان ايراني و غيرايراني آثار و پژوهش گذشته، اگرچه زبان يها دههطي 
معنايي يا  ـ ها نحوي، نحوي حال، عمده رويكرد آن اند، بااين فعل مركب فارسي انجام داده

هاي معنامحور موجود (غيرشناختي يا  مچنين، در معدود پژوهشواژي بوده است. ه ساخت
پذيري همكردها در كنار عنصر  هاي جانشين شناختي) تحليلي مستقل دربارة علل و انگيزه

واژگان «فعلي واحد در فعل مركب فارسي ارائه نشده است. بنابراين، نگارندگانْ نظرية  پيش
به موضوع پژوهش حاضر و ضرورت واكاوي و ) را برگزيدند و 1995پاستيوسكي (» زايشيِ

ويژه تحليل  بازنماييِ دقيق مختصات معنايي هريك از عناصر موجود در ساخت فعل مركب، به
هاي پيشين ناديده گرفته شده بود. انگيزة  فعلي، توجه كردند كه در پژوهش معنايي عناصر پيش

گزينش «ه موضوعاتي مانند عمدة گزينش اين نظريه به دليل رويكرد آن در توجه ويژه ب
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تحليل تفصيليِ «و » پذيري معنايي عناصرِ زباني تركيب«، »معناشناسي اسامي« 33،»معنايي
گربودن تمامي عناصر موجود در تركيب   با فرض نقش» گيري چندمعنايي در بافت زباني شكل

  بوده است. 
فعلي واحد نشان  پيش آمده از بررسي انواع جانشيني همكردها در كنار عنصر دست نتايج به

هاي مختلف  شده در ساخت اطلاعات رمزگذاري ،شده دهد كه، طبق فرضية مطرح مي
فعلي و همكردها، ازجمله علل جانشيني همكردها در كنار يك عنصر  واژگاني عناصر پيش ـ معنايي
 رود. اين اطلاعات شامل موضوعات به شمار مي آنحاكم بر  هاي يتو محدودفعلي معين  پيش

هاي نمودي هريك از  فعلي محمولي و ويژگي شده در ساخت موضوعي عناصر پيش رمزگذاري
بودن و مانند آن است. ساخت كيفي  اي يا ديرشي بودن، لحظه همكردها، شامل آغازگر يا گذاري

دربردارندة اطلاعات محدود، اما موردنياز، براي شرح روابط معنايي واژگاني ميان دو عنصر 
 ـ شده در ساختارهاي واژگاني گيري از اطلاعات بازنمايي فعل مركب است. با بهرهدهندة  تشكيل

 هاي در ساخت همكردها تناوب وجانشيني يينامكان تب ويژه ساخت كيفي، معنايي عناصر زباني، به
   .شود يفراهم م ية واژگان زايشينظر يمفعل مركب براساس مفاه

  

 ها نوشت .  پي6

1. generative lexicon 
2. lexicalization 
3. aktionsart 
4. predicative small clause 

5. nominal complement 

6. Levin & Rappaport Hovav 
7. internal causation 
8. external causation 

9. argument structure 
10. event structure 
11. qualia structure 
12. lexical inheritance structure 
13. true arguments 
14. default arguments 
15. shadow arguments 
16. true adjuncts 
17. subtyping 

 
33

 Sem antic selection  
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18. state 
19. process 
20. transition 
21.constitutive role 
22.formal role 
23.telic role 
24.agentive role 
25.lexicon 

26.general world (commonsense) knowledge 

27.type coertion 
28.type error 

29.selective binding 
30.co-composition 

  جارودادن (قديمي): جاروكردن  .31
  دادن مي): فريبزدن (قدي فريب  .32

33.semantic selection 

  

  منابع . 7

  . تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن). 1381انوري، حسن ( •
 .يافعال مركب مشتق از صفت در زبان فارس يساختار موضوع). 1393برزگر، حسن ( •

  نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. پايان
  . تهران: سورة مهر.ينيا حسزهر دهيدا: خاطرات س). 1387حسيني، اعظم (به اهتمام) ( •
و  1 . ش12س  .مجلة زبانشناسي». فعل مركب در زبان فارسي). «1376دبيرمقدم، محمد ( •

  .46-2صص . 2
نامة  پايان .يفارس مركب فعل يها لفهؤم ينيو جانش ييباهما). 1395روحي بايگي، زهرا ( •

  .دكتري. دانشگاه تهران. تهران
نامة  . پايانيفارس مركب افعال در همكرد انتخاب يشناخت ليتحل). 1392سياوشي، سارا ( •

  شناسي. دانشگاه علامه طباطبايي. كارشناسي ارشد زبان
نامة دكتري.  . پايانيافعال سبك در زبان فارس يشناخت يبررس). 1394شريف، بابك ( •

 .دانشگاه اصفهان

تور از منظر دس يافعال مركب فارس ليتشك). «1396بابك و محمد عموزاده ( ف،يشر •
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  .170- 149 صص .1396بهار  .)37(پياپي  2ش  .8د . يزبان يجستارها. »يشناخت
». هاي مركب در زبان فارسي معناشناسي زمينه و تناوب فعل). «1394صفري علي ( •

  .172-153صص). 22(پياپي  1 . ش6 ، دجستارهاي زباني
مركز نشر  . تهران:يساز واژه و يفارس طيفعل بس). 1376(  علاءالدين  طباطبائي، •

  دانشگاهي.
  . تهران: هرمس.ياشرف صادق ينامة دكتر عل جشن). 1382زاده، اميد ( طبيب •
حاكم بر اشتقاق فعل  ييمعنا  ـ يواژ يها تيمحدود يبررس). 1390عبدالكريمي، سپيده ( •

: اريمع معاصر يفارس در متناظر مركب از طيبس فعل و متناظر طيمركب از بس

  امة دكتري. دانشگاه تربيت مدرس.ن پايان .يشناخت يكرديرو
. يفارس زبان در اديافعال مركب اندام بن ييمعنا يبررس). 1388كار، راحله ( گندم •

  .نامة كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي. تهران پايان
مطالعات زبان و  فصلنامة». فعل سبك در افعال مركب فارسي). «1392منصوري، مهرزاد ( •

 .104-77صص  .1. ش1. س انهاي غرب اير گويش

  جلد دوم. تهران: نشر نو. تاريخ زبان فارسي. ).1365خانلري، پرويز (ناتل  •
-227صص  .8. ش دستور». همكردشدگي). «1391 ( داوريشادي نغزگوي كهن، مهرداد و  •

244. 
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